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گروه حــوادث- آن ها با پیکر نیمه 
جان زن سالخورده ای روبه رو شدند که به 
شدت کتک خورده بود . مرد ۴۸ ساله ای به 
نــام محمد که این زن را تا یک قدمی مرگ 
کشانده بود همان موقع به داخل انباری باغ 

رفت و آن جا پنهان شد.
همسایه ها بلافاصله با کلانتری 131 
شــهرری تماس گرفتند و پیکر نیمه جان 
شیرین به بیمارســتان منتقل شد. آن ها در 
بررسی باغ، صدای ضعیف مردی را از داخل 
چاهی در انتهای باغ شــنیدند که کمک می 

خواست.
به این ترتیب، پلیس و ماموران آتش 
نشــانی وارد باغ شدند و پسر جوانی به نام 
شهاب را که در چاه گرفتار شده بود بیرون 
آوردند. شــهاب که پسر شیرین بود نیز به 
بیمارستان منتقل شد و مأموران آتش نشانی 
در بررسی عمق چاه با جسد مردی روبه رو 
شدند که مشخص شد شاپور، برادر شیرین 
اســت . جسد با دستور قضایی به پزشکی 
قانونی منتقل و رازگشایی از جنایت هولناک 

در باغ آغاز شد .
ماموران پلیس، محمد را که در انباری 
باغ پنهان شده بود بازداشت کردند. این مرد 
۴۸ ساله پس از کشتن شاپور،می خواست 
خواهر وی و پســرش را نیز بکشــد که در 

اجرای نقشه اش ناکام ماند.
اعتراف به جنایت

محمد در بازجویی ها به قتل شــاپور 
و شــروع به قتل مادر و پســر اعتراف کرد 
و گفت : من 1۰ ســال قبــل با این خانواده 
آشنا شدم .من با شاپور در چند پروژه کاری 
ســرمایه گذاری کردم و چون به آن ها گفته 
بودم خیر هستم به بهانه کمک به نیازمندان 
از آن ها حدود 5۰۰ میلیون تومان، پول گرفته 
بودم اما شاپور متوجه ماجرا شده بود و می 
خواســت 5۰۰ میلیون تومــان را به همراه 
سودش از من بگیرد. به همین دلیل تصمیم 

گرفتم تا شاپور را سر به نیست کنم .
وی در تشــریح جزئیات قتل گفت : 
من به شاپور و خواهرش گفته بودم صاحب 
یک شرکت در اروپا هستم که می توانم آن 
ها را برای کار به اروپا بفرستم. به آن ها گفتم 
باید به دبی بروند و سپس از آن جا به یکی 
از کشورهای اروپایی ترانزیت شوند. من به 
بهانه دادن مدارک سفر به شاپور اورا به باغی 
در حاشیه شهرری کشاندم و از او خواستم 
تا برای برگرداندن پول های خانواده اش به 
من مهلت دهد اما او فحاشــی کرد و من که 
عصبانی شــده بودم با چوب به سرش زدم. 

سپس جسدش را به داخل چاه انداختم.
صبــح روز بعد به بهانــه ای خواهر 
شاپور و پسرش را نیز به باغ کشاندم. من به 
شهاب گفتم مدارک او و مادرش در داخل 
چــاه قرار دارد و بایــد به داخل چاه برود و 
مدارک را بیــاورد .من پاهای او را با طناب 
بســتم شهاب وارد چاه شــد اما در بین راه 
طناب را بریدم تا به داخل چاه سقوط کند . 
مقداری ســنگ و کلوخ را هم به داخل چاه 

ریختم تا از مرگ او مطمئن شوم .
سپس سراغ شیرین رفتم. می خواستم 
او را بکشــم که با داد و فریاد همسایه ها را 

مطلع کرد .
حرفهای شاکیان در دادگاه

درحالــی که پزشــکی قانونی علت 
مرگ شاپور را خفگی اعلام کرده بود محمد 
دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهــران پای میز محاکمه ایســتاد و ادعای 
عجیبــی را مطرح کرد. در ابتدای جلســه، 
خواهر و برادرهای شاپور برای محمد حکم 
قصاص خواستند .سپس شیرین و پسرش 
در جایگاه ویژه ایستادند و به اتهام شروع به 

قتل از محمد شکایت کردند .
شیرین گفت: محمد گفته بود باید اول 
برادرم را به اروپا بفرستد .من و پسرم اصرار 
کردیم تا ما هم همراه شاپور برویم اما او قبول 
نکرد. می  گفــت ما حتی نباید برای بدرقه 
بــرادرم به فرودگاه برویم. حق نداریم هیچ 
تماســی با او بگیریم و بعد از این که شاپور 
به اروپا برسد خودش با ما تماس می گیرد.

وی ادامه داد: یک روز از خداحافظی 
ما با شاپور گذشته بود که محمد سراغم آمد 
و گفت می خواهد من و پســرم را غافلگیر 
کنــد .او ما را به باغ برد .محمد و پســرم به 
انتهــای باغ رفته بودندکه محمد هراســان 

پیش من آمد و گفت حال شــهاب بد شده، 
غش کرده و به داخل چاه افتاده اســت .من 
کــه حرف او را باور کرده بودم به ســمت 
چــاه دویدم اما او یک بــاره مرا کتک زد و 
می خواســت مرا بکشد که همسایه ها سر 

رسیدند.
زن ســالخورده گفــت: محمــد با 
دروغگویی هایش از خانواده ما پول زیادی 
گرفته بود و چون برادرم به دروغ های او پی 

برده بود او را کشت.
شهاب نیز در تشــریح ماجرا گفت: 
در انتهای باغ ، محمد از من خواســت تا به 
داخل چاه بروم و مدارک ســفر را از داخل 
چاه بیرون بیاورم اما او ناگهان طناب را پاره 
کرد تا به درون چاه سقوط کنم. چون قوی 
هیکل بــودم در میانه راه در دهانه چاه گیر 
کردم و زنده ماندم. محمد قصد داشت مرا 
به قتل برساند به همین دلیل سنگ و کلوخ 
را بــه داخل چاه پرت می کرد .من در میانه 
چاه ســکوت کردم و حرفی نزدم تا او فکر 

کند مرده ام.
وی در حالی کــه از به خاطر آوردن 
صحنه هــای زجرآور در جــدال با مرگ 
حالش بد شده و به سختی قادر به صحبت 
کردن بود، ادامه داد: چند ســاعت در عمق 
چاه گرفتار بودم تا این که همســایه ها سر 
رســیدند و معجزه آســا زنده ماندم اما این 
ماجرا تأثیر بدی در روحیه ام گذاشته است 

و هنوز به زندگی عادی برنگشته ام.
ادعای عجیب

وقتی محمد برای دفــاع در جایگاه 
ویژه ایســتاد ادعای عجیبی را مطرح کرد. 
وی گفت : من از سال ها قبل با این خانواده 
رفت و آمد داشتم تا این که با خواهر شیرین 
به نام شهلا آشنا شدم. من همسر و دو فرزند 

داشتم که شهلا یک روز مرا به خانه خاله اش 
دعوت کرد اما آن جا نوشیدنی به من خوراند 
که حالم بد شــد .او از من که کنترلی روی 
رفتارم نداشتم فیلمی سیاه تهیه کرد .شهلا 
می گفت باید به دســتوراتش عمل کنم. در 
غیر این صورت فیلم را به همسرم نشان می 

دهد و آبروی مرا می برد .
وی ادامــه داد: من خانواده آبروداری 
دارم .به همین خاطر تسلیم حرف های شهلا 
شدم. چون شــهلا و برادرش شاپور با هم 
اختلاف داشتند ، تصمیم گرفتم به اختلاف 
آن هــا دامن بزنم تا از این طریق بتوانم فیلم 
ســیاه را از شهلا بگیرم. من به دروغ به این 
خانواده گفته بودم صاحب شرکتی در اروپا 
هســتم تا از این طریق اعتمادشان را جلب 

کنم.
محمد افزود: شــهلا مدعــی بود با 
اجنه در ارتباط اســت و می گفت اجنه از او 
خواســته اند تا خواهر و برادرش را از بین 
ببرد.او مرا برای این کار اجیر کرده بود .من 
به او گفتم نمی توانم شــاپور و شــیرین را 
بکشــم اما گفت دو برادر بزرگش آن ها را 
می کشند اما من باید قتل را گردن بگیرم تا آن 
ها که اولیای دم محسوب می شوند رضایت 
بدهند و خیلی زود از زندان آزاد شــوم.من 
هــم از ترس آبرویم حرف های شــهلا را 

قبول کردم.
وی ادامه داد : دو برادر شهلا ،شاپور را 
در کوچه پشتی خانه شان کشتند و جسدش 
را در خودروی من گذاشــتند تــا آن را به 
داخل چاه بیندازم. در بین راه جسد از داخل 
خودرو به بیرون افتاد و سرش متلاشی شد. 
به همین دلیل هم بعد از بازداشــت گفتم با 
چوب به ســر شاپور زده ام. در صورتی که 
پزشــکی قانونی علت فــوت او را خفگی 

اعلام کرده بود.
این مرد گفت : من از ترس شــهلا به 
قتل اعتراف کرده بودم اما حالا وقتی متوجه 
شدم،شــهلا و دیگر خواهر و برادرهایش 
برایم قصاص خواسته اند و به قولشان عمل 
نکرده اند تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم.

وی درباره اتهام شروع به قتل شیرین و 
پسرش نیز گفت: اتهامم را قبول دارم .شهلا 
به خاطر اختلاف مالی که با آن ها داشت از 
من خواسته بود تا آن ها را بکشم. تحت تاثیر 
حــرف های او آن ها را فریب دادم و به باغ 
کشاندم اما در اجرای نقشه قتل ناکام ماندم.

به دنبال دروغ پردازی های این متهم 
،قضات وارد شور شدند تا برای وی حکم 

صادر کنند.

داستانی عجیب 
برای قتل عام یک خانواده!

  صبح 23 اردیبهشت امسال ، فریادهای کمک خواستن یک زن به نام شیرین در باغی در حاشیه شهرری پیچید و همسایه ها که هراسان از خانه شان 
بیرون دویده بودند برای کمک به این زن وارد باغ شدند.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: 44424999

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

استخدام منشی
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(
شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(

دو شیفت مجزا

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

 

خدمات

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

یک شرکت معتبر بازرگانی
به یک نفر فروشنده  خانم حرفه ای با تجربه و 

روابط عمومی بالا جهت تکمیل کادر فروش خود 
در فرودگاه کیش نیازمند است 

مزایا: حقوق+پورسانت+بیمه+ایاب ذهاب+حق مسکن

تلفن :02188044900  
admin@irest.ir

 

مفقودی

دعوت به همكاري خبرنگار 
جهت فعالیت در نشریه  

تلفتن تماس: 076-44424999

اصل کارت کیشوندی به شماره 175835/01 به 

نام جواد صیادی مفقود گردیده است از یابنده تقاضا 

می شود با شماره 09122172632 تماس حاصل نماید

گروه حوادث-  از کوره در رفتم و 
بدون آن که کنترلی بر اعصابم داشته باشم به 
سوی همسرم حمله ور شدم و زخمی اش 
کردم. من با دیدن قطرات خون روی بازوی 
شــوهرم به خودم آمدم و او را بلافاصله به 

بیمارستان رساندم.
میثم تحت درمان قــرار گرفت و با 
چند بخیه پس از 3 ســاعت ترخیص شد. 
اما او از همان شــب بــه خانه پدرش رفته 
اســت و می گوید به هیچ قیمتی حاضر به 
ادامــه این زندگی نیســت. عروس جوان 
با چشمانی اشــک بار در دایره اجتماعی 
کلانتری افزود: 3 ماه قبل زندگی مشــترک 
خودمان را در حالی آغاز کردیم که اعتراف 
می کنم توقعات خیلی زیادی در مورد نحوه 
برگزاری مجلس عروسی و خانه ای که باید 
اجاره کنیم داشتم و شوهرم تقریبا خواسته 
هایم را برآورده کرد. ولی از همان روز اول 

نسبت به همسر برادرشوهرم احساس بدی 
پیدا کردم و همیشه به میثم گیر می دادم که 
چرا بیش از حد به الهام احترام می گذاری 
و حتی می گفتم تو حق نداری با او این قدر 

صمیمی باشی.
همسرم به حرف هایم توجهی نمی 
کرد و در جوابم مرموزانه می گفت مدیون 
همسر برادرش است و اگر بتواند جانش را 
برای او فدا می کند. شنیدن این حرف ها از 
زبان مردی که حس می کردم فقط متعلق به 
خودم اســت روز به روز مرا عصبی تر کرد 
تا جایی که در شب حادثه خانواده همسرم 
خانــه ما میهمان بودند و من از زبان جاری 
ام شنیدم که به میثم گفت امروز نیم ساعت 
مرا جلوی پــارک معطل کردی و آخر هم 
نیامــدی. عروس جوان افزود: گوش هایم 
تیز شــد و از میثم پرسیدم قرار بود جایی 
برویــد. او لبخندی زد و جواب داد بله، می 

خواستیم به سینما برویم.
من که حرصم درآمده بود آتش شک 
و تردید در درونم شــعله ور شد و جلوی 
همه میهمان ها ســر شوهرم داد کشیدم و 
گفتم این قدر اظهار عشــق و علاقه به زن 
جوانی که شوهر دارد خوب نیست و معلوم 

نیست...!
خانواده شــوهرم کــه توقع چنین 
برخورد بی ادبانه و توهین آمیزی را نداشتند 
بدون آن که غــذا بخورند قهر کردند و از 
خانه ما رفتند. در آن شرایط من که به باوری 
غلط خودم را برنده بازی می دانســتم پس 
از رفتن میهمان ها، برای میثم خط و نشان 
کشیدم دیگر حق ندارد با خانواده اش و به 
خصوص با جاری ام ارتباط داشته باشد. اما 
لحظه ای که شوهرم گفت نمی تواند همسر 
بــرادرش را فراموش کند آن روی خودم را 
نشان دادم و با تیزی بدن او را زخمی کردم.

افســوس خیلی دیــر فهمیدم دلیل 
احترام شــوهرم نســبت به الهام چه بوده 
است. من حالا متوجه شده ام میثم به خاطر 
برآورده کردن خواســته هایم مجبور شده 
از همســر برادرش قرض بگیرد و جاری 
ام با فروش تمــام طلاهای خود و گرفتن 
وام بانکی بخشــی از هزینه جشن ازدواج 
و مبلغ رهن خانه ما را فراهم کرده اســت. 
آن روز هــم قرار بــود میثم و الهام به بانک 
بروند تا قسط وام را پرداخت کنند. خانواده 
شــوهرم می خواستند آبروداری کنند و به 
اصرار الهام نمی خواستند من بویی از این 
موضوع ببرم تا مبادا غرور شــوهرم خرد 
شــود اما دچار شک و تردید بی جا شدم. 
با پیگیری کارشــناس اجتماعی پلیس و 
برگزاری جلسه مشاوره خانواده، این زوج 
جوان به اشتباه های خود پی بردند و زندگی 

مشترک شان را از نو آغاز کردند.

نوعروس جوان راز داماد را نمی دانست !

به یک خانم جهت کمک در کار منزل و پرستاری از 

کودک در شیفت عصر نیازمندیم. 

شماره تماس: 09151157527

شرکت آریا اطلس کیش
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
تلفن مرکز: 076444461151
تلفن همراه: 09127057173

آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول 
تجاری واحد 109

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

متقاضی آشپز تخته کار خانم یا آقا و تعدادی نیرو 

با روابط عمومی بالا جهت کار در کافه رستوران 

شماره تماس: 09162122488

قرار مرموزانه داماد با الهام لو رفت؛

به یک نگهبان )متأهل( جهت سرایداری برج 

با دادن منزل همراه با ضامن معتبر نیازمندیم

شماره تماس: 09347693646
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گروه حوادث- معلم بازنشســته 
که پســر معتادش را کشته بود با رضایت 
همســرش از جنبه عمومی جرم محاکمه 
می شود. نیمه شب نوزدهم بهمن ماه سال 
9۸ پســر جوانی با کلانتری 16۰ خزانه 
تماس گرفت از کشته شدن برادر ۴۰ ساله 

اش به نام آریا خبر داد.
این پسر گفت : پدرم ،برادرم را کشته 
است . مأموران پلیس بلافاصله به آدرسی 
که پسر جوان ارائه داده بود رفتند و با جسد 
آریا در ماشــین پدرش رو به رو شــدند . 
پدر 65 ساله که معلم بازنشسته بود به قتل 

پسرش اعتراف کرد .
وی در تشریح جزئیات ماجرا گفت 
: من معلم بازنشســته هســتم و زندگی 
آبرومندانه ای دارم. اما از بیست سال قبل 
که پســرم به دام اعتیاد افتاد روزگارم سیاه 
شد. آریا معتاد بود و پول مواد مخدر را از 

من می گرفت . روزی چهار مرتبه هروئین 
مصرف می کرد و من ناچار بودم پول مواد 
را بدهم. او با من و همســرم بد رفتار بود 
و بارها مــا را کتک زده و تهدید به مرگ 

کرده بود .
وی ادامه داد :چند بار پســرم را به 
کمپ ترک اعتیاد بردم تا مواد را ترک کند 
اما هر بار که باز می گشت بار دیگر سراغ 

مواد مخدر می رفت.
مرد ســالخورده گفت : آخرین بار 
پسر کوچکم با من تماس گرفت و گفت 
آریا به خانه آمده و با او درگیر شده است 
. من بلافاصله به خانه رفتم تا آریا را آرام 
کنم. او برای مواد مخدر پول می خواست. 
به او پول دادم اما می گفت باید به چالوس 
برود . من به او گفتم بهتر اســت تا صبح 
صبر کند. اما گوشــش بدهــکار نبود. به 
همین خاطــر من به همراه آریا و پســر 

کوچکم به سمت کرج حرکت کردیم. در 
بین راه آریا مدام فحاشی می کرد و با لگد 
به شیشه می کوبید. حتی به روی برادرش 
چاقو کشید و او را تهدید به مرگ کرد .در 
میان راه پســرم یکباره در را باز کرد و از 

ماشین بیرون پرید.
مرد ســالخورده ادامــه داد: من که 
وحشت زده شــده بودم از ماشین بیرون 
رفتم متوجه شــدم آریا سالم است .او بار 
دیگر سوار ماشین شــد و روی صندلی 
شــاگرد نشســت. اما این بار طنابی را که 
در جیبش داشــت بیــرون آورد و به دور 
گردن برادرش انداخت. او می خواســت 
پســر کوچکم را خفه کند . در یک لحظه 
کنترل اعصابم را از دســت دادم و طناب 
را دور گردنــش پیچیدم. وقتی به خودم 
آمدم که پسرم دیگر نفس نمی کشید. من 
همان موقع از پسر کوچکم خواستم تا با 

کلانتری تماس بگیرد .
این متهم در حالی که سرش را پایین 
انداختــه بود گفت : بــاور کنید من قصد 
کشــتن پسرم را نداشتم و مرگ او اتفاقی 
رخ داد. من می توانســتم شبانه جسد را 
در بیابان های حاشــیه تهران دفن کنم تا 
راز قتل برملا نشــود. اما از پسرم خواستم 
تا پلیس را در جریان قرار دهد. من ســال 
ها زحمت کشیدم و به بچه ها دست دادم 
اما نمی دانم چرا پسرم به چنین سرنوشتی 

دچار شد .
در حالی که برای معلم ســالخورده 
کیفرخواســت صادر شده بود همسرش 
که تنها ولی دم بود اعلام گذشــت کرد. به 
این ترتیب پرونده برای رسیدگی از جنبه 
عمومی جرم به شعبه دهم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران فرســتاده شد تا وی از 

خود دفاع کند.

قتل در جاده کرج و اعتراف تلخ معلم بازنشسته

گروه حوادث-  سرپرست بخش 
تحقیقات اداره پلیس در مصر ، سرهنگ 
دوم احمد جبلالــه ، از اینکه یک زن با 
ترس و لــرز در مقابل او در اداره پلیس 
ایستاده بود متعجب شد.و سرهنگ دوم 
احمد جبلاله با ســوال کردن از او به این 
پی برد کــه همســرش را بدلیل تامین 
نکردن هزینه هــای معاش خانه به قتل 

رسانده.
ســاکن  دار  خانــه  زن  یــک 
قاهره،همسر 3۸ ساله اش را که بر روی 
موتور سه چرخه اش کار میکرد، در خانه 
با چاقوی آشپزخانه به دلیل تامین نکردن 

هزینه های خانه به قتل رساند.

مشــاور اشرف المغربی ، دادستان 
کل دادســرای عمومــی مونتــازا در 
اســکندریه ، دستور داد که این زن خانه 
دار که همســرش را به قتل رســانده، به 
مــدت ۴ روز زندانی شــود ، در حالی 
که تحقیقــات در این مورد به اتهام قتل 
عمد در جریان بــود رئیس تحقیقات ، 
سرلشــکر ســامی غانیم ، مدیر امنیت 
اســکندریه با انتقال متهم به محل حادثه 
و بررسی و باززسازی نحوه قتل موضوع 

را بررسی کرد.
مأمــوران پلیــس بــا همراهــی 
آمبولانــس به آپارتمــان متهم مراجعه 
کردند و در هنگام بررســی محل وقوع 

قتل، جســد مردی تقریبا چهل ساله را 
مشــاهده کردند که از ناحیه سمت چپ 
سینه اش با چاقوی آشپزخانه مجروح و 
به دلیل نفوذ چاقو به داخل ســینه اش به 
دلیل خونریــزی داخلی جان خود را از 

دست داده است.
جسد به دستور پلیس به آمبولانس 
منتقل و از آنجا به پزشکی قانونی سپرده 
شد،ســپس گــزارش لازم در مورد این 
حادثه تهیه شد و برای آغاز تحقیقات به 

دادسرای عمومی ارجاع داده شد.
در مقابل مشاور اشرف مغربی ذکر 
کرد، متهم اظهار داشــت، به دلیل هزینه 
های معــاش زندگی، بیــن زن)قاتل( 

و شــوهرش)مقتول( درگیــری لفظی 
رخ داده ، و مقتــول شــروع به ضرب و 
شتم همســرش )قاتل( میکند، بنابراین 
همســرش برای آرام شدن شرایط پیش 
آمــده به اشــپزخانه رفته و شــروع به 
شست و شوی ظروف اشپزخانه میکند 
، در ایــن حین مقتول دوباره به ســمت 
همســرش حمله ور میشود که زن خانه 
دار برای دفاع از خود چاقوی آشپزخانه 
را به ســمت شوهرش می گیرد و مقتول 
هنگامی که سعی میکند چاقو را از دست 
همسرش بگیرد، مورد اصابت چاقو قرار 
گرفته و پس از پنج دقیقه جان خود را از 

دست می دهد.

زن خانه دار شوهرش را به خاطر هزینه های خانه 
با چاقوی آشپزخانه کشت

یک شرکت معتبر نفتی به دو دستگاه خودرو مدل 
2014 به بالا به صورت قرارداد سالانه و پرداخت به 

صورت ماهانه نیازمند می باشد
شماره تماس: 09373212614


